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به همسرم، آذر بوستانچی صف سری، که به قولِِ حافظ:

مرا در خانه سروی هست کاندر سایهٔٔ سََروش
دارم بستانی و شمشادِِ چمن  از سروِِ  فراغ 





نخستین سخن

آرایش و تزیین سخن
 

ّ
همهٔٔ ما به آرایش و تزیینِِ چهره، پوشش، خانه، خودرو و محل کارمان علاقه مندیم و در حدِّ

امکان برای زیباتر شنِِد آنچه داریم می کوشیم.
زبانی که بدان سخن می گوییم، پارسیِِ ارزشمندی است که با پیشینهٔٔ چند هزارسالهٔٔ خود 
و پشتوانهٔٔ گران سنگِِ فرهنگمان، از دوران اسطوره، تا تاریخ هخامنشی و ساسانی و پس‌از 
تازشِِ تازیان به ایران به عنوان »مرده‌ریگی گرامی« به ما رسیده است، در این زبان از رودکی، 
فردوسی، خیام و سعدی گرفته تا حافظ، عطار، سنایی، مولانا و نظامی، هرکدام بر گنجینهٔٔ 
گاهی ما افزوده‌اند، اما ما برای زینت بخشی به سخنمان چه می کنیم؟!«!! کدام  اندیشه و آ
سخن ارزشمندِِ آنان را همچون سنجاق سینه به سخنانمان می‌افزاییم و کدام مصراع ایشان 

را همچون گردنبند به گردنِِ گفتارمان می آویزیم؟!!

دو روشِِ تزیینِِ سخن:
برای زیباسازی سخنان و نوشته هایمان، دو روشِِ کارآمد وجود دارد، یکی افزایشی و دیگری 
پیرایشی؛ با یکی به زیبایی سخن می‌افزاییم و با دیگری از زشتی سخن یا نوشته هایمان 

می کاهیم.
نگارنده بر این باور است که با حفظ اِِعتدال و میانه‌روی و به‌دوراز افراط یا تفریط، هر یک 
از ما می تواند سخنش را "آرایش" یا در جایِِ خود "پیرایش" کند. آرایش با زیبایی و پیرایش 

از زشتی‌ها.
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بخشِِ آرایش:
آرایشِِ گفتار' با به گزینی از سروده های نابِِ پیشینیان و بهره گیریِِ درست از آن ها امکان پذیر 
می شود! فرض کنید می خواهید به مخاطبتان بگویید که: من گرچه نیازمند هستم، اما هرگز 
اعتمادبه نفسم را از دست نمی‌دهم و آبروی خودم را حفظ خواهم کرد. در چنین شرایطی 
 می خواهید از فرزندتان یا 

ً
می توانید بگویید: »ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم.«1 یا فرضاً

از دوستی که با سرعت پله های ترقی را بالا می‌رود، تعریف کنید. شما به‌راحتی می توانید 
 می خواهید به دوستی بگویید که 

ً
بگویید: »این طفل یک شبه رهِِ صدساله می‌رود.«2 یا فرضاً

گردش روزگار همیشه بر یک شکل نبوده و نیست، گاهی موفقیت است و گاهی شکست! 
پس غصه مخور و به آینده بیندیش ... در چنین جایی چه راحت می توان گفت: »روزگار 
است آن که گه عزت دهد گه خوار دارد/ چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد.«3 ببینید 

این سخن چه زیباتر و شیرینتر خواهد شد!
 خواهید پرسید که چنین تک بیتی ها را چگونه می توان به دست آورد؟ بی گمان مطالعهٔٔ 

ً
طبعاً

آثار بزرگان موجب به دست آوردن چنین نمونه هایی خواهد شد. ما در این کتاب، صدها 
نمونهٔٔ ناب از سخنان حافظ بزرگ را به شما پیشکش خواهیم کرد.

بخشِِ پیرایش:
در بخش پیرایش، ما باید تلاش کنیم که خطاهای رایج در گفتار و نوشتارمان را شناسایی 
نموده و از تکرار آن ها خودداری کنیم. این پویش هم بی گمان به مطالعه، دقت، عشق به 
 پانزده قرن است که زبان و خط ناب 

ً
زبان پارسی و فرهنگ ایرانی نیاز دارد. ما اینک تقریباً

ایرانیِِ اصیل و "سره" را از دست داده‌ایم، نیاکان ما تا جایی که توانسته‌اند در این جهت 
کوشیده‌اند، اما هنوز هم بازمانده های آن ناخالصی ها در زبانِِ گفتاری و روشِِ نوشتاری ما 
باقی است و ما بر سرِِ آنیم تا به تدریج گفتار و نوشتارمان را از آن "نادرستی ها" پالایش کنیم 

و به پیرایش هر دو بپردازیم.
راهی که در این زمینه پیشِِ پای ماست این است که نخست: تا جایی که می توانیم واژگان 
پارسی را به کار ببریم. دوم در نگارش نیز تا جایی که به معنای واژگان لطمه‌ای وارد نشود 

1. حافظ، غزل ۴۰.
2. همان، ۲۱۸ .

3. قائ‌ممقام فراهانی، دیوان، قصیدۀ ۱۸.
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به خط پارسی بنویسیم تا چشممان به واژگانی پیرایش شده عادت کند.
ننویسیم  »طپانچه«  به جای  چرا  »استوره«؟  ننویسیم  »اسطوره«  به جای  چرا  نمونه،  برای 
»اتحاد«  به جای  دیگر چرا  نگاهی  با  یا  »تپش«  ننویسیم  به جای »طپش«  »تپانچه«؟ چرا 
ننویسیم »هماهنگی«؟ چرا به جای »خصومت« ننویسیم »دشمنی«؟ یا به‌جای »سعادت« 
ننویسیم »خوشبختی«؟ یا به جای »عدالت« ننویسیم، دادگری؟! همچنین صدها واژهٔٔ دیگر ...
این سخن درازدامن است و ما بر سر آن نیستیم تا این پیشگفتار را به پهنهٔٔ ویژهٔٔ ادبیات و آیین 

نگارش بکشانیم. بنابراین به سخنِِ ویژهٔٔ این کتاب بازمی گردیم.
به گفتهٔٔ حافظ یا بنابر آنچه بر زبان مردم جاری و آشناست »به قولِِ حافظ«، تلاشی است 
صمیمانه تا با به گزینی هنری ـ بیانیِِ سروده های طلایی حافظِِ بزرگ، به خواننهٔٔد گرامی، 
نمونه هایی از درخشان ترین ابیات از میان ۴۹۶ غزل دیوان حافظ، پیشنهاد شود که در هر 
یک از آن ها، دنیایی زیبایی و گویایی و گاه طنز یا نصیحت، در کوتاه ترین شکلِِ ممکن، 

خوابیده است و برای پارسی‌زبانان افتخاری است تا سخنشان را به آن ها بیارایند.
را  نمونه ها  از  برخی  زیرا  نمی کند،  معرفی  را  مأخذی  هیچ  نگارنده  تألیف،  این  برای 
به صورت پراکنده در کتابهایی چون لغتنامه دهخدا، یا امثا‌لوحکم دهخدا یا نوشته های 
مردم شناسانهٔٔ ایرانی همچون یادداشت های محمدعلی جمالزاده یا واژه نامه های حافظ یا 
کتبی از آن دست می توان یافت اما نگارنده تاکنون به اثری مستقل در این زمینه برنخورده 
است. بنابراین بااینکه در کتابخانهٔٔ خود حدود سی دیوان حافظ به تصحیح استادان بزرگ 
تا به آن ارجاع دهم!! گرچه به صورت  نیافتم  یا نویسندگان معاصر دارد، تألیف مستقلی 

پراکنده )حتی در گوگل( می توان یادداشت هایی را پیدا کرد.

روش من:
آنچه برای من در گزینش این نمونه ها معیار و میزان بوده تنها ذوق ادبی ـ شعری شخصی 
است و یا آنچه بر زبان استادهای ارجمندم از دوران دبیرستان یا دانشگاه یا در نشست های 
به صورت  بیت  هر  کاربرد  برای  که  است  گفتنی  شنیده‌ام،  بزرگان  از  ادبی  انجمنهای 
"ضر‌بالمثل" چند جملهٔٔ کوتاه افزوده‌ام تا هم چرایی گزینش را شرح داده و هم راهی به 

چگونگی کاربردِِ آن بیت گشوده باشم.1

1. توضیحاً، دیوانِ مبنای این تألیف' »غزلیات حافظ« به تحقیق زنده‌یاد استاد ادیب برومند است که شرکت انتشاراتی 
پاژنگ در سال 1376 در 1005 صفحه و با مقابله با نسخه‌های معتبر منتشر نموده است.
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امیدوارم این تلاشِِ نگارنده نیز مورد استقبال و پذیرش عموم قرار گیرد تا نشانه‌ای دیگر از 
دلدادگی مردم نجیب و خردورز ایران به حافظ بزرگ باشد.

از  پارسی  زبان  حرمت  حفظ  برای  عربی،  زبان  به  حافظ  تسلط   
ِ
به‌رغمِ که  است  گفتنی 

گاهانه، خودداری شده است زیرا این خود حافظ است که چنین  گزینش نمونه های عربی، آ
می سراید:

تو قرِِد او به سخن گفتنِِ دری بشکن چو عندلیبِِ فصاحت فروشد ای حافظ	

تهران ـ زمستان ۱۴۰۲
مصطفی بادکوب‌های هزاوه‌ای
»امید«



 1

کـه عشـق آسـان نمـود اول، ولـی افتاد مشـکل ها1

 شرح:  همیشه هر کاری در نظر اول' خود را آسان می نماید، اما در هنگام ورود، تعهد 
کارها  از همۀ  میان  این  در  راستین  می کنند. عشقِِ  به تدریج خودنمایی  اجرا سختی ها  و 

پیچیده تر و مشکل تر است.
سخت  چقدر  کار  این  انجام  نمی‌دانستیم  که  بگوییم  می خواهیم  که  آنجا  کاربرد:   

است، این مصراع زیبا به دردمان می‌خورد.

  2

بـه مـی سـجاده رنگیـن کـن، گرت پیـرِِ مُُغـان گوید
منزل هـا2  

ِ
راه‌ورسـمِ ز  ـود  �ب

َ
نَ بی خبـر  سـالک  کـه 

گاه برخوردید، توصیه هایش را به جان بخرید و انجام   شرح:  اگر به انسانی کاردان و آ
 آنچه به شما می گوید اشتباه به نظرتان بیاید، اما او می‌داند چه 

ً
دهید، زیرا گرچه ظاهراً

می گوید، او تجربه دارد و آنچه را می گوید می شناسد و بیهوده دستور نمی‌دهد.
و  ندارید،  می‌دهید  که  فرمانی  از  رازگشایی  برای  فرصتی  و  زمان  که  آنجا  کاربرد:   
می خواهید به مخاطب بگویید که بحث نکند و انجام دهد، این بیت، سخت، گویاست.

1. غزل ۱.

2. غزل ۱.
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3

 مـوج و گردابـی چنیـن هایـل
ِ
یـک و بیـمِ شـبِِ تار

»کجـا داننـد حـالِِ مـا سـبک بارانِِ سـاحل ها؟«1

 شرح: هرگز آنان که در ساحل نشسته و خیالشان راحت است، نمی توانند ترس و دلهره 
و اضطراب کسانی را که شبانه در کشتی نشسته و به گرداب دچار شده‌اند و می ترسند که 

موجی به داخل کشتی بریزد و آنان را غرق کند، دریابند.
 کاربرد: آنجا که می خواهید به کسی بگویید که او احوال شما و نگرانی تان را درک 

نمی کند و درنمی یابد، این بیت به خوبی به فریادتان می‌رسد.

 4

همـه کارم ز خودکامـی بـه بدنامـی کشـید آخـر
د آن رازی کز او سـازند محفل ها2

َ
نهـان کِِـی مانَ

 شرح: آنجا که کسی به‌دلیلِِ خودکامی هایش شکست می خورد و نام نیکش از بین 
 باید منتظر باشد که مردم، همه جا، نقطه ضعف او را ـ خودکامی ـ مطرح 

ً
می‌رود، طبعاً

کنند.
 کاربرد: هرگاه می خواهید اعتراف کنید که تبلیغات علیه شما' تقصیر خودتان بوده، 
زیرا با مردم و متخصصان و دلسوزان مشورت نکرده‌اید و دیدگاهِِ خود را بر همه ترجیح 

داده‌اید، این بیت بی گمان گویا خواهد بود.

 5
حضوری گر همی خواهی، از او غافل مشـو حافظ3

"یکی  و  با محبوب )چه زمینی چه آسمانی( خواهان وصال  ارتباط  اگر در   شرح: 
شدن" هستی، نباید هرگز »او« را فراموش کنی. غفلت از او، تو را از او "دور"تر می کند. این 

1. غزل ۱.

2. غزل ۱.

3. غزل ۱.
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تو هستی که با او یا بی او می شوی. »او« همیشه هست.
 کاربرد: می خواهی خود یا مخاطبت را توصیه کنی که "محبوب" را فراموش نکند و 

"فِِراق" را به گردنِِ "دوست" نیندازد، از این بیانِِ زیبا استفاده کن.

 6

کجـا؟ خـراب  مـنِِ  و  کجـا  کار   
ِ

صلاحِ
ببیـن تفـاوت ره از کجاسـت تـا بـه کجـا1

 شرح: واقع بینی در برابر پدیده ها بسیار ضروری ست. باید از افراط‌وتفریط خودداری 
نوعی  این  کجا!  مثبت  نهاییِِ  نتیجهٔٔ  و  کجا  من  می گوید  شاعر  بیت  این  در  اما  کرد. 
نیستند.  مطلوبی  صفت  هیچ کدام  که  است  مشکلات"  دیدن  "بزرگ  یا  "خودکم بینی" 

به هرحال می گوید: من با شرایط مطلوب خیلی فاصله دارم.
 کاربرد: اگر می خواهیم بگوییم ما در آغازِِ راه هستیم و خیلی مانده است تا به نتیجهٔٔ 

مطلوب برسیم، این بیت میانبُُری زیبا می‌زند و حرف را تمام می کند.

 7
 آفتـاب کجـا؟2

ِ
 مـرده کجـا شـمعِ

ِ
چـراغِ

 شرح: همان شرح ضر‌بالمثل پیشین است که در تمثیلی محسوس‌تر بیان شده است. 
گوینده خود را از مطلوب بسیار دور می بیند.

 کاربرد: آنجا که فاصلهٔٔ ما تا شرایط مطلوب خیلی محسوس است، این مصراع به کار 
برده می‌شود.

 8
مستغنیسـت3 یـار  جمـالِِ  مـا   

ِ
ناتمـامِ عشـقِِ  ز 

 شرح: محبوب )به‌ویژه حضرت حق( هیچ نیازی به عشقِِ ناقص ما ندارد. این ماییم 

1. غزل ۲.

2. غزل ۲.

3. غزل ۳.
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 زیبایی معشوق نیازمند توجه ما نیست، او زیباست 
ً
که با عشقِِ حق به کمال می‌رسیم. ضمناً

چه ببینیم و چه نبینیم.
 کاربرد: آنجا که می خواهیم بگوییم طرفِِ مقابلِِ ما به ما و ارادتمان نیاز ندارد، این 

مصراع سخت مفید است.

 9

من از آن حُُسنِِ روزافزون که یوسف داشت، دانستم
 کـه عشـق از پـردۀ عصمـت بـرون آرد زلیخـا را1

  شرح: زیباییِِ یوسف که هر روز بیشتر می شد، باعث شد که زلیخا پردهٔٔ عفاف را بدرد 
و از او درخواست عشق و کام جویی کند. در این سخن "زیباییِِ روزافزون یوسف" عاملِِ 

لغزش و گستاخیِِ افسارگسیختهٔٔ زلیخا معرفی می شود.
 کاربرد: آنجا که تجلی زیبایی های چهره یا جلوه های ثروت، قدرت و امثال آن موجب 
پدر  بسوزد  نیست.  تو  تقصیر   

ً
مثلاً که  ریزودرشتِِ کسی می شود، می توان گفت  گناهانِِ 
عشق یا قدرت، که هرکسی را وادار می کند به "غلط" بیفتد.

 10

شـاید به حکمت این معما را2
ْگْ
شـود و ن

ْگْ
که کس ن

پرسش های  پاسخگوی  موارد  از  بسیاری  در  حکمت  و  علم  زبان  به‌راستی  شرح:    
منطقیِِ ما نیست، درنتیجه حافظِِ عزیز توصیه می فرماید که: »حدیث از مطرب و مِِی گوی 

و راز دهر کمتر جو«
آری، پرسش های بی پاسخ فراوان‌اند و باید به موسیقی و شادی روی آورد تا دچار یأس و 

اضطراب نگردیم.
 کاربرد: هرگاه بخواهیم خود یا دیگران را از پرداختن به توهمات عمومی و خیالاتِِ 
قرون‌وسطایی نجات دهیم و به زندگی واقعی و شادی فراخوانیم، بهتر از این بیت یا مصراع 

سخنی نمی توان یافت.

1. غزل ۳.

2. غزل ۳.
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 11

ین، دعـا گویم«1 »اگـر دشـنام فرمایـی و گر نفر

را شـکرخا   
ِ

لعـلِ لـبِِ  یبـد  می‌ز تلـخ  جـوابِِ 

  شرح: اگر کسی را دوست داشته باشی، هر سخنی که می‌گوید به دلت می نشیند، 
مهم این است که "دوست با ما سخن بگوید و آوای او را بشنویم"، چه دوستانه چه همراه با 

عصبانیت. زیرا عشقِِ راستین نمی گذارد که عاشقی از معشوق برنجد.
 کاربرد: وقتی که دوستی سخنی ناصواب می گوید یا واژه‌ای ناشایست به کار می برد، 
از تو نمی‌رنجم، هرچند مهربانانه سخن نمی گویی، عشق و  می توان گفت چون تویی، 

ادب نمی گذارد که مقابله به مثل کنم یا از تو برنجم.

 12
تـو داده‌ای مـا را2 بیابـان'  بـه  بـه کـوه و  کـه سـر 

  شرح: عشقِِ دوست و یا ارادهٔٔ محبوب' موجب می شود که ما به خاطر دیدار یا وصال 
یا دستِِ کم جلبِِ رضایتِِ او، هرجا که او بخواهد برویم، چه کوه، چه بیابان، چه صحرا 

و چه دریا، زیرا که زندگیِِ بی هدف معنا ندارد و هدفی جز دوست نیز شایستهٔٔ ما نیست.
در  فقط  و  هستیم  دوست  ارادهٔٔ   

ِ
تابعِ کنیم  اعلام  می خواهیم  هنگامی که  کاربرد:   

جست‌وجوی او، این مصراع بسی گویاست.

 13

 نظر
ِ

لـق و لطف' تـوان کرد صدِِیـ اهلِ
ُ

هبـ خُ
 دانــا را3

ِ
بــه دام و دانــه نگیرنــد مــرغِ

 دانا( را نمی توان با 
ِ

گاه )= مرغِ حقیقت این است که انسان های هوشمند و آ  شرح: 
دانه‌ای فریفت و به دام انداخت. آنان می‌دانند که هر لطفی از کسی دلیلی دارد، بنابراین آن 

1. غزل ۳.

2. غزل ۴.

3. غزل ۴.
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 فریب کاران نمی‌افتند. اما چه می توان کرد با دوستی و مهرورزی، 
ِ

دلیل را می شناسند و به دامِ
گاهان )اهل نظر( را نیز می توان به دامِِ مهربانی انداخت و عاشقِِ خود کرد. حتی آ

 عشق تو افتاده‌ام، 
ِ

 کاربرد: گاهی که می خواهید مخاطب را هشدار دهید که من به دامِ
نه اینکه فریبِِ تو را خورده‌ام، این بیت کاربرد دارد. و دیگر آنجا که می خواهید کسی را به 
"اخلاق و مِِهر و انسانیت" فراخوانید و او را هشدار دهید که از طریق فریب دست بردارد، 

آنجا نیز این مصراع کاربرد دارد.

 14

دل مـی‌رود ز دسـتم، صاحـ‌بدلان خدا را
دردا کـه رازِِ پنهـان خواهـد شـد آشـکارا1

 شرح: هیچ عاشقی دوست ندارد که راز عشقش برملا شود. زیرا هم عاشق شدن یک 
گاهانه نیست، بلکه رویدادی زیبا و ناگهانی است هم با آشکار شنِِد رازِِ عشق  امر ارادی و آ
عاشق، نامش بر سر زبان ها می‌افتد و چه بسا رقیب هایی نیز پیدا شوند و او را از وصال و 

آرامش بازدارند.
 کاربرد: وقتی نمی خواهید بر سر زبان ها بیفتید یا معشوقتان شناخته شود، یا کسی 

"رمز موفقیت" شما را دریابد، این بیت، خلاصه و مفید، دیدگاهتان را بیان می کند.

 15

کشتی شکسـتگانیم، ای بـادِِ شـرطه برخیـز
را2 آشـنا  دیـدار�  بازبینیـم  کـه  باشـد 

می گیرد.  بر  در  را  ما  طرف  چهار  از  حوادث  توفانِِ  که  می‌افتد  اتفاق  بسیار  شرح:   
 به نتیجهٔٔ لازم نمی‌رسد ... آنچه در چنین شرایطی به دادِِ ما می‌رسد و 

ً
تلاشهایمان ظاهراً

ما را از یأس و ناامیدی نگه می‌دارد، امید به اتفاقی است که پیش می آید و نجاتمان می‌دهد. 
همچون بادِِ موافق که کشتی را از گردابِِ حوادث می‌رهاند و وزینِِد چنین بادی در اختیارِِ 

ناخدا و مسافران نیست.

1. غزل ۵.

2. غزل ۵.
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 کاربرد: هیچ‌وقت نباید ناامید شد. در اوج سختی، با این بیت به خود و دیگران امید 
بده و از تلاش دست برندار.

 16

آسـایشِِ دو گیتی تفسیرِِ این دو حرف است
بـا دوسـتان مـروت، بـا دشـمنان مـدارا1

گاهان پیوسته از جنگ، عصبانیت، پیمان‌شکنی و بددهنی   شرح: خردمندان و دلآ
جن‌گوجدال  سایهٔٔ  در  آرامشی  و  آسایش  هیچ  دنیا  در  که  می‌دانند  آنان  می گریزند. 
با گذشت  با دوستان عمل می کنند و  با مروت و بزرگ منشی  بنابراین  ایجاد نمی شود، 
دارد  خانه برانداز  زیان های  که  جنگ  از  و  کرده  تحمل  نیز  را  دشمنان  مسامحه،  و 

می پرهیزند.
 کاربرد: اگر می خواهیم خود یا مخاطبان را از تسلیم شدن در برابر خشونت، دیگرآزاری 

و جنگ برحذر داریم، این بیت به‌راستی شاه بیت است، کوتاه و گویا.

 17
هنگام تنگدسـتی در عیش کوش و مسـتی2

 شرح: یکی از عادت های عمومی این است که اگر گاهی شخصی دچار تنگدستی 
شد، اجازه می‌دهد که غم بر او مستولی شود و سخت نگران آینده‌اش می گردد. درحالی که 
اجازه  خردمندان  و  می گذرد  نیز  سختی  دوران   

ً
قطعاً گذشت،  رفاه  و  ثروت  دوران  اگر 

نمی‌دهند که فقر' آنان را به دامن غم پرتاب کند.
 کاربرد: وقتی می خواهیم تهی‌دستی را به آینهٔٔد بهتر امیدوار کنیم و دعوت به شادی 

نماییم، این جمله بسی زیبا و تسکی‌ندهنده است.

1. غزل ۵.

2. غزل ۵.
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 18

را1 مـا  دار  معـذور  پاکدامـن،   
ِ

شـیخِ ای 

  شرح: حافظ، خطاب به شیخ که ادعای پاک‌دامن می کند می گوید: »حافظ به خود 
نپوشید این خرقهٔٔ می آلود« یعنی من هم اگر در شرایط مستی و باده خواری هستم، خودم 
 شرایط روزگار مرا به این روز انداخته است، پس تو هم به 

ً
نمی خواستم چنین باشم. قطعاً

پاک‌دامنی خود مغرور مباش و مرا سرزنش مکن.
 خوبِِ خودش را به رخ 

ً
 کاربرد: وقتی کسی می خواهد ما را سرزنش کند و صفاتِِ ظاهراً

ما بکشد، به او می گوییم تو هم اگر در شرایط من بودی همینطور می شدی؛ به من طعنه مزن.

 19

عََنقـا شـکار کـس نشـود، دام بـاز چیـن
کانجا همیشـه باد' به دسـت اسـت دام را2

 شرح: سیمرغ را کسی نمی تواند شکار کند، هر کس برای شکار سیمرغ دام پهن کند، 
به جز باد چیزی به دستش نخواهد آمد، زیرا عََنقا در آسمان است. انسان‌های بلندهمت و 
 هرگز نمی توان به چیزی فریفت 

ً
تکامل یافته را که چشمشان به‌دنبالِِ مال دنیا نیست، قطعاً

و به دام انداخت.
 کاربرد: وقتی می خواهیم بگوییم ما )یا کسی دیگر( از جهان بی نیازیم و فریبِِ جاه 
و مقام و پول و ثروت را نمی خوریم، با این بیت' فردِِ فریب کار را هشدار دهیم که بیهوده 

تلاش نکند.
 20

پـرس مسـت  رنـدانِِ  ز  پـرده  درونِِ  راز 
کایـن حـال نیسـت صوفـیِِ عالی مقـام را3

 شرح: رمز زندگی را از کسانی بپرس که معنای زندگی را فهمیده و رندانه به عیش و 

1. غزل ۵.

2. غزل ۷.

3. غزل ۷.
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عشرت پرداخته‌اند، نه آنان که در کنج دِِیر و خانقاه، در پیِِ کشف حقیقت هستی هستند! 
 دنبال مقام عالی خود و حفظ آن‌اند نه کشفِِ حقیقتِِ هستی.

ً
زیرا عموماً

 کاربرد: به‌راستی کسانی که دنبالِِ جاه و مقام و عنوان های اینجهانی هستند، از راز 
هستی محروم‌اند، و باید به آنان یادآور شد که از راه "شادی و عشق" می توان به رمزورازِِ 

واقعی زندگی پی برد.
 21

 ایـام را1
ِ
ـن غـمِ

ُ
خـاک بـر سـر کُ

و  است  ناخوشایند  که  می آید  پیش  شرایطی  گهگاه  زندگی  در  که  بدان  شرح:   
و  موقتی می شمرند  را  گاهان غم ها  آ انسان سرازیر می شود؛  دلِِ  به  ناخواسته  غم هایی 
 شناخته خواهد شد. پس به غم می گویند »دور شو!« ما به 

ً
می‌دانند که راه رهایی حتماً

تو میدان نمی‌دهیم ...
 کاربرد: چون راهی نیست که ما به گونه‌ای عمل کنیم که هیچ مشکلی برایمان پیش 
 او را "دفع می کنیم" و به شادی روی می آوریم 

ً
نیاید، پس اگر ناخواسته دچار غم شدیم، فوراً

تا راهِِ رفع تنهایی و غم را بیابیم و از دستش راحت شویم، با این بیت بگویید که: "غم را 
گاهی." خاک برسر می کنیم با میِِ نابِِ آ

 22

گرچـه بدنامیسـت نـزدِِ عـاقلان
مـا نمی خواهیـم ننـگ و نـام را2

بدنامی می شمرند،  را موجب  و رندی  با معیارهایشان عشق  گرچه عاقلان   شرح: 
هرگز  ندارند،  باور  را«  آنان  »معیارهای  ازآنجاکه  اهل ‌دل،  و  فرهیخته  انسان های 
به ثروت، قدرت، شهرت  نیستند. عاقلان  آنان می شمرند،  نام‌هایی که  و  ننگ  به‌دنبالِِ 
ولی  می کنند"،  زندگی  دیگران  "برای   

ً
عملاً و  می بندند  دل  اینجهانی"  "داشته های  و 

گاه برای "خود" و "رشد" و پاکی و کمال زندگی می کنند و تحتِِ  انسان های اهل ‌دل و آ
قضاوت دیگران قرار نمی گیرند.

1. غزل ۸.

2. غزل ۸.
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 کاربرد: وقتی ما را به داشتن "نام و شهرت" می خوانند، با این بیت پاسخ می‌دهیم که 
برای ما "کمال و انسانیت" مهم است نه قضاوت سطحی دیگران؛ چقدر کسان بوده‌اند که 

مردمان به دست بوسی شان می‌رفتند، اما مردند و هیچ نام نیکی از آنان باقی نماند.

 23

صبر کن حافظ به سـختی روز و بشـ
را1 کام  بیابـــی  روزی  عاقبـــت 

 به نتیجه می‌رسند.
ً
 شرح: بعضی برنامه ها خیلی "زودبازده" هستند، راحت‌اند و فوراً

 موفقیت می آورند، اما در مقابلِِ آن ها، امور معنوی و کارهای فرهنگی است 
ً
این امور ظاهراً

که "دیر بازده" هستند، اما نتیجه شان "همیشگی"، عمومی و ارزشمند است. مسیر دوم را در 
سایهٔٔ صبر و شکیبایی می توان انجام داد و به نتیجه رسید، مثل شاهنامهٔٔ فردوسی یا همین 

دیوان حافظ که نتیجهٔٔ یک عمر زحمت است، و جاودانه می مانند.
نپذیرید. زیرا بردباری برای همهٔٔ  به امور شتا‌بزده می خوانند   کاربرد: وقتی شما را 
کارهای مهم یک ضرورت قطعی است. هرچه بردباریِِ بیشتری داشته باشید، پیروزترید. 

پس برای دعوتِِ خود یا دیگران به بردباری، این بیت را گوشزد کنید.

 24

یـار مـردانِِ خـدا بـاش کـه در کشـتیِِ نـوح
هسـت خاکـی کـه به آبـی نخرد توفـان را2

 شرح: با آنان که به‌راستی خداشناس هستند دوستی کن تا به کمال برسی، آنان دارای 
طبعی بلند و مقامی والا هستند؛ ظاهرشان مشتی خاک است، اما توفانِِ نوح را هم به هیچ 
می شمرند. آنان تو را با خالق نوح آشتی می‌دهند و در گرو قصهٔٔ نوح و توفان قرار نمی گیرند. 

به بزرگان بپیوند تا بزرگ شوی.
 کاربرد: آنجا که می خواهی خود و دیگران را به مصاحبت با بزرگان یا اهدف بزرگ 

تشویق کنی، این بیت یار شما خواهد بود.

1. غزل ۸.

2. غزل ۹.
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 25

هـر کـه را خوابگه آخر مشـتی خاک اسـت
پس چه حاجت که بر افلاک کِِشی ایوان را1

 شرح: مردن' تنها حقیقتی است که میان همهٔٔ ادیان و مکاتب فلسفی و اخلاقی مشترک 
 باید بمیریم چه نیاز که قصرهای سربه فلک کشیده بسازی و برای 

ً
است، حالا که همه نهایتاً
دیگران بگذاری و بروی؟!

و  شایست  و  است  زندگی  سختی های  زدوبندهای  گرفتار  کسی  که  آنگاه  کاربرد:   
ناشایستِِ جهان را )حرام و حلال( به هم می‌ریزد تا ثروت جمع کند، با همین بیت می توان 

او را نصیحت کرد؛ البته اگر گوش شنوایی داشته باشد.

 26

مـاهِِ کنعانـیِِ مـن مسـندِِ مصـر آنِِ تـو شـد
رود کنـی زنـدان را2

ْدْ
گاهِِ آن اسـت کـه بـ

پایان  سختی هایشان  دوران  که  می آید  پیش  گهگاه  کسانی،  برای  به هرحال،  شرح:   
و  داد  آن‌‌ها بشارت  به  باید  یافت.  از زندانِِ بی گناهی نجات  می یابد، همچون یوسف که 

تبریک گفت.
 کاربرد: برای گفتن تبریک به کسانی که از دردسرهای کوچک و بزرگ نجات یافته و 

هنگام آزادی و رهایی و شادی شان رسیده است، این بیت بسیار مناسب است.
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حافظـا، مِِـی خـور و رندی کن و خـوش باش، ولی
ـــن چـــون دگـــران قـــرآن را3

ک�
 تزویـــر م

ِ
دامِ

 شرح: بسیار بوده و هستند کسانی که از قرآن کریم فقط برای دینفروشی، ریا‌ و تزویر 

1. غزل ۹.

2. غزل ۹.

3. غزل ۹.
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 تقسِِد قرآن کریم را به بازی می گیرند تا از طریق قرائت 
ً
استفاده کرده و می کنند. آنان عملاً

قرآن یا ترجمه و تفسیر آن، یا خود را به شکلِِ اهلِِ قرآن درآوردن، اهدافِِ اینجهانی شان را 
به پیش برند. حافظ می گوید هر کاری می خواهی بکن، ولی نه به بهانهٔٔ قرآن؛ دامی به نام 

قرآن بر سر راه مردم پهن مکن.
 کاربرد: وقتی می خواهی کسی را از ریا و دینفروشی و بهره برداری دنیایی از قرآن 
و اسلام برحذر داری، این بیت را بر سرش بکوب و او را به خلوص و انسانیت فراخوان.
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مـا1  
ِ
جـامِ برافـروز  بـاده  نـورِِ  بـه  سـاقی 

 شرح: هنگام شادی و گریز از پیچ‌وخم های روزمره، یکی از بهترین راه های "تمرکز بر 
خویش" و یا حتی گریز از "خویش" و پرواز به سوی "حالهای معنوی" پناه آوردن به جامی 

از شراب پاک و الهی ست. شرابی که نورانی باشد و دل را جلا دهد.
از  را  خود  که  دهی  هشدار  می خواهی  مخاطب  به  یا  خود  به  که  آنگاه  کاربرد:   

 اینجهانی برهاند. این بیت' دعوت نامه‌ای زیباست.
ِ

درگیری های پوچِ
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 یـار دیده‌ایـم
ِ

مـا در پیالـه عکـسِِ رخِ
ای بی خبـر ز لـذتِِ شـربِِ مـدام مـا2

 شرح: عشق، در هر درجه ای از درجاتش )چه آسمانی چه زمینی و چه اهداف عالی 
داشتن( این خاصیت را دارد که نگاه عاشق را از جزئیات' به زیبایی ها و کلیات معطوف 
و  او"ست.  "تصویر  می بیند  هرچه  است،  محبوب  جلوهٔٔ  می بیند  هرچه  عاشق  می کند. 
لذتِِ چنین شرابی  از درکِِ   

ً
قطعاً اهداف کوچکش هستند،  و  این جهان  آنان که سرگرم 

محروم اند.
 کاربرد: وقتی کسی حال خوش تو را درنمی یابد و تو می خواهی بگویی من این شرایط 

را دوست دارم، و تو مستی و شادی‌ام را درک نمی کنی، این بیت را برایش بخوان.

1. غزل ۱۱.

2. غزل ۱۱.


